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علی عالی
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یـــک روزهایی فوتبال بـــرای ما انتقـــام بود. تیم‌ ملـــی و بازی‌‌هایش، 
بهانـــه‌‌ای بـــود برای انتقـــامِ مـــا از وضعیـــتِ اداره‌ی کشـــور. بی‌‌دلیل 
بـــود و مســـخره. امـــا بـــرای ما کـــه دســـت‌مان بـــه جایی بنـــد نبود، 
تیم‌ملـــی، فوتبـــال و بازی‌هایـــش با کارلـــوس کـــی‌روش، محلی بود 
که بـــه اداره کنندگان این کشـــور بفهمانیم که می‌شـــود محصولی 
ســـاختِ ایران داشـــت ولـــی اعتبـــاری جهانی بـــرای آن ســـاخت. برای 
همیـــن از شکســـت‌هایش هم متن‌هـــای فاخری می‌نوشـــتیم و از 
پیروزی‌هایش، کپشـــن‌ها و اســـتوری‌های طعنه‌آمیز می‌گذاشتیم. 
کاری به درســـت و یا غلط بودنِ رفتارمان نـــدارم، اما فوتبال جایی بود 
که ما حرف‌مـــان را راحت می‌زدیم و خودمـــان را خالی می‌کردیم. در 
روزهایی که کشـــور در بن‌بســـت بود، ما به‌نامِ فوتبال، حرف‌هایمان 
را می‌زدیـــم. فوتبـــال، روزنـــه‌ای بـــود بـــرای جنگیـــدن. محلـــی بـــرای 
نقـــد. جایـــی بود که بـــه خودمـــان و ایران‌مـــان افتخـــار می‌کردیم و 
فرسنگ‌ها دور از شـــرایطِ امروز، حسِ مشترکی با ایرانی‌هایی داشتیم 
کـــه مهاجـــرت کرده بودنـــد و حـــالا بهانه‌ای بـــرای نزدیکی داشـــتیم.
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